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  درآمد

اي عربي و در اصل به معني به لب يا به چشم يا به ابرو يا به دهن يا به رمز، كلمه
هاي گوناگون اين كلمه در زبان فارسي در معني. ردن استدست يا به زبان اشارت ك
اشاره، راز، سرّ، ايما، دقيقه، نكته، معما، نشانه، علامت، : به كاررفته است؛ از جمله

اشارت كردن، اشارت كردن پنهان، نشانه مخصوصي كه از آن مطلبي درك شود، چيز 
بيان مقصود با نشانه ها و  نهفته ميان دو يا چند كس كه ديگري بر آن آگاه نباشد و

  ). 4: 1387برزگر خالقي، (علائم قراردادي و معهود
رمز چيزي است از جهان شناخته شده و «:تعريف مانع و جامع رمز چنين است

قابل دريافت و تجربه از طريق حواس كه به چيزي از جهان ناشناخته و غير محسوس، 
اشاره مي كند؛ به شرط آنكه اين اشاره يا به مفهومي جز مفهوم مستقيم و متعارف خود 

يگانه مفهوم قطعي و مسلّم آن تلّقي  زمبتني بر قرارداد نباشد و آن مفهوم ني
  ).14: 1376پورنامداريان، (»نگردد

آثار زيادي از متون عرفاني ادب فارسي، به زبان رمز و اشاره بيان شده كه عواملي 
از علل رمزگرايي صوفيان، اين است يكي . در گفتن چنين سخناني، نقش داشته است

كه چون موضوع معرفت صوفيانه، امور خارج از دايره محسوسات و قلمرو عقل است 
و واسطه و آلت رسيدن به اين معرفت، دل يا روح يا نفس انساني است كه خود نيز 

باشد، بنابراين معرفت، صاحبدل را وقتي امري بيرون از دايره ادراك حس و عقل مي
مي شود كه وي از طريق رياضت و مجاهدت، به مرحله تعطيل حواس و يا  حاصل

اي، شخصي، عاطفي و باطني، و بيان آن، چنين تجربه. كشف حجاب حسي رسيده باشد
در اين حال، صوفي . بسيار دشوار است و جز از طريق رمز و اشاره، ممكن نيست

هاي حسي و مناسب د تجربهمجبور است اين تجربه را با كلماتي بيان كند كه مولو
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ها، در بيان تجارب صوفيانه اداي معاني محدود و عمومي است و تنها راه استفاده از آن
  ).43: 1376پور نامدايان، (و رمز آميز كردن آنهاست

عقايد نوافلاطوني و وحدت وجودي با تصوف اسلامي آميزش «چون : اندگفته
؛ زيرا »ي متعصب و اهل شريعت واقع شدنزديك يافت، به شدت مورد اعتراض فقها

ها با عقيده توحيد متشرعّين و فقها، موجب تكفير صوفيه از ناسازگاري اينگونه انديشه
خواستند از اسلام خارج باشند يا خارج شمرده صوفيه كه نمي«. شدسوي آنان مي

ت زده و شوند، در قرن چهارم و پنجم، از يك سو به تأويل و تفسير عارفانه قرآن دس
تصوف را با اسلام تطبيق دادند و از سوي ديگر، متمايل به رمز و سرّ شده، خود را در 
بيان حقايق عرفاني، به تعبيرات ويژه مقيد ساختند؛ به اين معني كه در پرده سخن گفتند 
و كلمات را در معاني مجازي بسيار دور به كار بردند و پيروان تصوف را به پنهان 

  ).4: 1387برزگرخالقي، ( »و لب فرو بستن توصيه نمودند داشتن اسرار
تواند اين قابليت باشد هاي كاربرد رمز از سوي اهل عرفان، مييكي ديگر از انگيزه

كه استفاده از آن، سبب مي شود كه امكان اراده معني حقيقي كلمه، وجود داشته باشد 
م مكتوم بماند؛ در نتيجه و از سويي، معني مجازي رمز، واضح نباشد و مراد متكلّ

هاي مختلف، معاني مجازي گوناگون از خوانندگان چه در يك زمان و چه در زمان
  ).30: 1376پور نامدايان، (يابندكلمه در مي
در  و محمـود شبسـتري  تـرين و مشـهورترين اثـر منظـوم      مهم، گلشن رازمثنوي 

بـا وجـود حجـم    آهنـگ،  اين مثنوي خـوش  .باشدميهاي عرفاني وي  انديشه هبردارند
اسـت كـه در    ادبيات عرفاني كهن فارسي ج و نامداراندكش، يكي از يادگارهاي پرار

شبستري، . گرديده است  همراه، اي و رواني ويژه شوقصوفيانه با شور،  مفاهيمبيان ، آن
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معـاني   رمـؤثّ  بيان و عرضه برايو رمز،  تمثيلات ، ازمولاناو  ارعطّمعمول  ابق شيوهمط

  .ده استكراستفاده  حكميو  عرفاني
مشكلات و مسائل ، خراساناي از  فرستاده، هجري 717 ال سالدر هفدهم ماه شو

ر د، اي منظوم عرفاني را در قالب نامه رموز و اشاراتاي از  مربوط به فهم و تبيين پاره
را  »هروي«سؤالات  هدر بر دارند تعداد ابيات. خواند مجلسي با حضور شبستري مي

هاي  به پرسش گوييپاسخ براياين مثنوي را ، شبستري. اند نقل كرده هفدهيا  شانزده
ها، از اين كه برخي از آن سؤال سروده استهزار بيت  ، در حدودامير حسيني هروي

  :قبيل است
 عبارتزانيــمعنردــمواهدــخ هـچ
 خال و خط و زلف و رخ از ويدـج هـچ
 

 اشارت؟ لب و چشم ويـسداردكه
 احوال؟ و است اماتـمق كاندر كسي

 ) 65:1389شبستري، (                   

هاي رمزي گلشن راز را بر پايه ابيات آن كتاب واژه اين جستار، بر آن است تا گره
جويي از مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز بگشايد تا راه دريافت هر چه و با بهره

  .بهتر متون عرفاني را بر خوانندگان، هموار نمايد
  

  رمزهاي گلشن راز
نيستند؛  ها تأكيد مي كند كه الفاظ، هرگز قادر به بيان عالم معنيشيخ محمود بار

اند؛ از اين روست كه سخنوران و شاعران، هميشه زيرا براي اشياء مادي، وضع شده
ناگفته نماند كه . اي جز كاربرد تشبيه، مجاز، استعاره و رمز ندارندنالند و چارهمي

  :ها و چيز ها، موجب كشف رمزهاستي در پديدهاغلب، همانند
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  :رخ و زلف
 ستتجليّ، گه جمال و گه جلال ا

 صـفات حق تعالي لطف و قهر است
 

 رخ و زلف آن معـاني را مثال است
  رخ و زلــف بتان را زان دو بهر است

) 66:1389شبستري، (
آنچه در جهان مادي وجود دارد، همچون عكسي : گويدشبستري در ابيات بالا مي

هاي او از واژه. اين جهان افتاده است است كه از آفتاب جهان برين و عالم معني، در
) قهر(و جلال) لطف(اي از جمالها را نشانهكند و هر يك از اينزلف و رخ استفاده مي

  .داندحقّ مي
 وجود سبب كه است جمالى تجلّى ظهور از صوفيان، رخ، عبارت اصطلاح در
تجلّيات ، رخ«ه بر اين باور است كالفتي تبريزي . شود حقّ اسماء ظهور و عالم اعيان

. )1362:203الفتي، (»غيب هويت حقّ است كه هيچ كس راه بدان ندارد، زلف محض و
صفات لطف، مانند  -تعالي شأنه - حضرت حقّ را « :نويسدلاهيجي در اين باره مي

لطيف و نور و هادي و رزاق و محيي و صفات قهر، مانند مانع و قابض و قهار و مذلّ 
انساني، از اين  پيكر را به حسب جامعيت نشئهو زلف بتان مهو ضار هست و رخسار 

پس هر آينه از رخ، صفات لطف الهي و از . اندهر دو صفت متقابل، بهره و نصيب داده
زلف، صفات قهر الهي مراد مي باشد و اين نسبت در عنايت لطافت و كمال بلاغت 

  .)467: 1387(»واقع است
 ـ     اط آن بـا مبحـث تجلـّي جمـالي و جلالـي      سجادي دربـاره زلـف و رخ و ارتب

  :نويسدمي
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رخ، مناسب با نور و زلف، مناسب با ظلمت است و گاه از مطلق ماسوي به «

كنند؛ چه همچنان كه زلف، پرده و نقاب روي مصوب است، هر يك از زلف، تفسير مي
  .)269: 1379(كاينات و كثرات، حجاب ذات و نقاب وجه واحد حقيقي است

 خفا و شامل كه هى است حيث وحدت، من نقطه به رخ، اشاره« :ويدگ لاهيجي
 قهر زلف، صفات از الهى و لطف رخ، صفات از مراد... باشد  مى بروز و كمون و ظهور
  :سرايدو شبستري مي) 719: 1387(»است الهى
 خدائى استحسنمظهراينجا رخ

 

  است كبريائى خط، جنابازمراد 
 ) 71:1389شبستري، (             

 اعتبار به الهى ذات به آيد كه لاهيجي، رخ را اشارهچه گذشت، چنين برمياز آن
 كه آمده صوفيه اصطلاحات در). 779: همان(داندمي صفاتى و اسمائى كثرت ظهور

 هيچ كه گويند را هويت زلف، غيبت« :گويد عراقى.  است كفر ظلمت از زلف، كنايه
  . )250: 1338(»نيست راه بدان را كس

عام،  عرف در كه عبارات و الفاظ اين ظاهر به كه خواهدمي مستمع از لاهيجي
 و دل اهل آنچه به و آنها معني به بلكه نكند؛ نمايند، توجهمي محسوس تشبيهاتي
 اشارت، اين ارباب نزد :كنند، بپردازدمي اراده آنها معني، از و شهود و كشف اصحاب

 صوري امر بر عام دلالت دارند، نه مستور معنوي امر بر خاص عبارت، دلالت و الفاظ
 و آورندمي مشاهدات در را الهي تجلّيات الفاظ، صور اين از اشارت اهل مشهور، و
 اهل خاص كه جمال لطايف بـه مربوط اشارات از تعبير طرز اين. دهندمي توضيح
 طي باب همين از هم غزّالي ابوحامد امام دارد، و سابقه صوفيه كلام در است معني
 بر حقّ عشق چون احوال اين در كه كندمي دارد، خاطرنشان سماع درباره كه بحثي
 آيد، ظلمت معني اهل كلام در كه بناگوش سواد از است آيد، ممكن غالب سالك قلب
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 از و حقّ وصال، لقاء تذكّر در چنانكه. كند فهم را ايمان روي، نور نظارت كفر، واز
  .)494: 1387، لاهيجي(»آوردمي ياد به را راه جابفراق، ح تذكار

  
  چشم و لب

  :هستنداز سكر  هيكناچشم و لب، هر دو، 
 عبارتزانمعنيمردخواهـد چه
 

 اشارت؟ لب و چشم سويداردكه 
   ) 65:1389شبستري، (                

  چشم
 و مـر اعيـان   قّح ـ شـهود  بـه  اسـت  چشم اشاره«:نويسددرباره چشم مي لاهيجي
 صـوفيه  اصـطلاحات  در. گـردد  مى بصر صفت به شهود، معبر آن .را ايشان استعدادات

  .)745: 1387(»گويند را الهى بصر صفت نيز و گويند را چشم، جمال كه است
به چشم محبوب و معشوق، ! زند كه تو اي عاشقشيخ محمود به عاشق نهيب مي

بيني؟ اگر نور الهي است، چشم را همچون چراغي بدان بنگر كه چه مي! خوب نگاه كن
اگر چشم معشوق، مست و بيمار است، بدان كه رمزي براي مستان ! كندكه هدايت مي

 پيكر پرى آن شوخ چشم آثار و بيماران عاشق هر دو عالم صورت و معني است و از
او هستند و از ديدن چشم معشوق،  مخمور و خلايق، مست دلهاى كه است

  :گرخوارندج
 چشم اوست دلها مست و مخمور ز
 چشم او همه دلها جگرخوار ز
 

 لعل اوست جانها جمله مستورز 
 ماريلش شفاى جان بــــلع لب

 ) 68:1389شبستري، (                 
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  لب

هر كس . لب معشوق، غنچه است آنقدر كه به چشم نمي آيد ولي وجود دارد
اي وهمي لعل لبش، مانند نقطه. گرددو مست مي خودگرفتار لبش شود، از خود بي

اي، به چون لب معشوق، سرخ است، با بوسه. دهدبيماران را شفا مي است و جان همه
  .دهدبخشد و زندگي دوباره ميعاشق، هستي مي

  
  خطّ

 وجود مراتب اقرب كه است ارواح عالم تعينات به خطّ، نزد سالكان، اشاره
است ولي برخي بر اين  مجرّد ارواح عالم كبريائى، يعنى المآن، ع از مراد. باشد مى

 و مبـدأ« :گويدميلاهيجي  است اجسام به ارواح تعلّق ظهور از عبارت، خطّ باورند كه
 مركز و اصل كه نقطه خال از. ... اوست به خال، اشارت و است كثرت، وحدت منتهاى
 شده است، وصل شهادت، مراد و غيب كه عالم هر دو است، خطّ دور موجودات  دائره

حقيقت،  است، آن كثرت وحدت و آئينه كه انسانى  جامعه ممتد كامله اين خطّ اصل و
  .)785: 1387(»كرد ظهور انسانى صورت قلب به

 نكوئىاندركشيدخطىّرخش
 جان عالـــم زار سبزه آمد خط

 ل تا به آخراست ز او خطّ كىي
 

 خوبروئى ما از نيست بيرونكه 
 حيوان دار نامش كردند آن از
 رخلق جهان گشته مساف برو
 ) 71:1389شبستري، (             

توان از خطّ جلال الهي، مي. زار عالم جان استخطّ، رمز و مظهري براي سبزه
گمان ديدن عرفا معتقدند براي فهم كثرت از وحدت، بي. زندگي جاودانه به دست آورد

  .و، مظهر و نماد وحدت و خطّ او، رمز كثرت استروي و خطّ او، بس است؛ روي ا
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  لخا
وصال،  صفاى و محبوب وجه و تجلّى نور به احوال، گاهى قرب  واسطه به دل

 و بعد ظلمت واسطه به گاهى و است تابان و دلبر، روشن ماه همچون روى مانند
از اين روست كه شبستري . است خال، سياه همچو ظلمانى و حرمان، تاريك هجران

  :سرايديم
 نيستشدنخونجزدلحال خالش ز

 ماسـت دل عكس او خال ندانم
 

 نيست شدن بيرون ره منزلآنزـك
 زيباست روى خال عكس دل اـي و

 )72:1389شبستري، (                  

خال، هميشه ثابت و پا برجاست ولي دل، ناپايدار . دل، عكس خال معشوق است
و گاهي جهنمّ سوزان است، گاهي از فلك هفتم بالاتر است؛ گاهي شاد و خندان است 

افتد؛ اي از خاك ميكند و گاهي از شدت غم و اندوه، در زير تودهرود و معراج ميمي
  :اي بيش نيستچنانكه گويي مرده

 ماهستچوروىآنچوروشن گهى
 است كنشـت گاهى بود مسجد گهـى
 افلاك هفتـم از شود برتر گهـى

 

 سياهـست الـخ ونـچ تاريكگهى
 است بهشت گاهى ودــب دوزخ ىـگه
 خاك  ودهــت رــزيــب دـافت ىـگه

) 73:1389شبستري، (                    
  شراب

  شراب، ذوق و حالي است كه به طـور ناگهـاني، از تجلّـي حـقّ بـر دل سـالك       
. نـدارد كند؛ به صورتي كه از هيچ چيز خبـر  نشيند و سالك را مست و مدهوش ميمي

در انديشه واصلان كمـــال و ارباب حال، شراب در حكم زجاجه و چراغدان اسـت  
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ي اشراف نرسيده است، بر كه حقّ در ابتداي راه حقيقــت، زماني كه سالك به مر حله

  :كنداو ظهور مي
 شراب اين جا زجاجه، شمع مصباح

 

 ور ارواحــروغ نــاهد فــود شــب 
 ) 74:1389ي، شبستر(                 

نامند؛ يعني موجب اين مرحله اول، تجلّي افعالي است كه صوفيه، آن را تأنيس مي
  ).807: 1387لاهيجي، (انس سالك به حقّ است

  
  :شمع

 شوددر اصطلاح عرفا، انوار اسرار حقّ را گويند كه در دل سالك، متجليّ مي
  .)64: 1362الفتي، (

 ز شاهد بر دل موسي شرر شد
 

 آتش و شمعش شجر شدشرابش 
 ) 74:1389شبستري، (             

يعني ز شاهد كه فروغ و روشني نور تجلّي « :نويسدلاهيجي در باره اين بيت مي
پرد؛ يعني است، بر دل موسي پيغمبر شرر شد و شرر، آن چيزي نيست كه از آتش مي

؛ زيرا كه از »إنيّ انست ناراً«آتش در دل موسي افتاد و شراب موسي، آتش شد كه 
خودي در موسي پيدا آمد و شمع موسي شرر شد؛ آن آتش، ذوق و شوق و بي مشاهده

گردد، نور آن، تجليّ بر موسي از درخت وادي چه چنان كه نور از شمع، تابنده مي
نُودي من شاطي الواد في البقعة المباركةَ منَ الشجَرة أن يا موسي إنّي «: ايمن نمود كه

  .)508: 1387لاهيجي، (»الله رب العالمينأنا ا
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شود و دل سالك بنايراين شمع، نور معرفت حقّ است كه در دل سالك تابيده مي
واصلان كمال و ارباب حال، چراغي است كه به وسيله  در انديشه. نمايدرا روشـن مي

  .گيردشود و منبع نور الهي است و تجلّي صفات را در برميزجاجه نگهداري مي
  
  شاهد

در اصطلاح عرفا، شاهد، تجليّ در مراتب اعيان تنزّلات و مظاهر تجلّيات 
هايي چون شبستري با آگاهي از اين امر و با استفاده از واژه). 64: 1362الفتي، (است

  :سرايدشراب و شمع مي
 شاهد جمله حاضرشمع وشراب و

 

 بازي آخر اهدـل ز شـو غافـمش
 ) 74:1389شبستري، (              

يعني اگرچه كمال نبوت به وجود خاتم  :نويسدلاهيجي در توضيح اين بيت مي
الانبيا عليه السلام مختتم گرديد، اما ذوق و مشاهده اين تجلّيات ذاتي و اسمايي و 

پس . صفاتي كه معبر به شراب و شمع و شاهد جمله حاضر است و ولايت باقي است
بايد كه تـو در ضر است و با تو همراه است؛ ميشراب و شمع و شاهد جمله حا

حجاب غفلت و خودبيني محجوب نگردي و از شاهدبازي غافل نشوي و از لذّت 
جمـال محبوب و اسباب عيش و عشرت باز نماني كه هر كه اين لذتّ او را  مشاهده

  ).509:1387لاهيجي، (ميسر نشود، از عمر بهره نيافت
از شاهد بازي غافل مباش؛ يعني طالب تجلّيات جمال  توان گفت كهبنابراين، مي

  .محبوب باش
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  خرابات

 ايتــنهودـــحبىراباتستـخ
 شتابىمي وى در الــس دـص اگر
 

 غايت نه ديده كسى آغازش نه
 بازيابى را كس نه و را خود نه

)77:همان(
 شدن فانى و بشريت صفات شدن خراب از است عرفانى، عبارت ادب رخرابات، د

. شود صادر اختيار بى الهى معارف او از كه است كاملى مرد خراباتى جسمانى و وجود
 خرابات، اشاره« :گويدمي خرابات لاهيجى صوفيه، ذيل عراقى، اصطلاحات فخرالدين

 افعال فناى آن، مقام يابتدا و. ذاتى و صفاتى و افعالى وحدت از اعم است؛ وحدت به
 و افعال تمايز و دوئيت قيد از كه است لاابالى عاشق خراباتى، سالك صفات و است

 و افعال محو را اشياء جميع صفات و يافته، افعال ممكن، خلاصى و واجب صفات
خرابات،  اين نهايت. ندارد منسوب ديگران و خود به صفتى هيچ داند، و الهى صفات
 الامر يرجع اليه و«: يابد حقّ ذات در منطمس و محو همه را ذوات كه است تذا مقام
 نيستى كوى به را يافته، خود فراغت خودى از كه است آن خراباتى نيز و. »كلهّ

  ). 526:1387لاهيجي، (درباخته
 استرهائىخودازشدنخراباتى

 

 است پارسائى خود گر كفرستخودى
 ) 76:1389شبستري، (             

 استمثالىبىانــجهازراباتــخ
 

 است الىـــلااب انـــاشقـعامــمق
  )76:همان(                                

 مطلق، بازگذارد؛ را خود خودى و يابد عادات، خلاصى و رسوم ترك به سالك تا
 اين در زيرا است؛ باشد، كفر خود به صفت و فعل ى اضافه از عبارت كه خودى زيرا

  ). 536:1387لاهيجي، (نموده غير اظهار و باشد پوشيده را صورت، حقّ
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  بت

 كويايندرترساييوزناّرو بت
 

 !چيست؟برگوي و گرنه استكفرهمه
 ) 79:1389شبستري، (                   

  :سرايدشبستري در پاسخ اين پرسش امير حسيني هروي، مي
 توحدواستعشقمظهرجا اين بت
  

 خدمت دــعق نــبست ارــزنّودـب
 )79:همان(                               

شهود،  و كشف ارباب و معني اهل نزد :نويسدلاهيجي در گشودن رمز بت مي
است،  هست، خير كه صورت هر به وجود چون وحدت، و و است عشق ، مظهر»بت«

 را »بت« معني حقيقت كه كس هر كه است معتقد وا. كرد تلقي شرّ نبايد را »بت« پس
  ). 536:1387لاهيجي، (نمايدنمي نفي را آن كند، البتهّ درك

 و سازى بت طولانى سوابق به بت، مسبوق اطلاقات و تعبيرات در تنوع اين
 و تراشيدند، سمبل مى زيبا بت را كه اين به توجه با و است پرستى بت و تراشى بت

 ومنبع ، مصدر)معبود و معشوق(بت است و شده بودمع كمال و جمال و زيبايى نمودار
  ).708: 1387لاهيجى، (است قطبيت كبرى مرتبت است كه كمالات جميع
 وحدتواستعشقمظهر اينجا بت
 هستي به قائم بود كفر و دين چو
 مظاهر را هستي هست اشيا چو

 

 خدمــت بستن، عقد زنـاّربــود 
 يـرستـپ بت عــين دـتـوحي ودـب
 ...آخر باشد بت يكي جمله آن از

 ) 79:1389شبستري، (                 

  رزنّا
 از تا آويزند مى خود به مسيحيان كه صليب به متّصل بند گردن يا زنّار، كمربند

 و تعلقّ اند؛ زنّار مذموم كهرا دو گونه دانسته زناّر .شوند شناخته مسلمانان، باز
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 است و در بستن طاعت و خدمت كمر همحمود ك زناّر و است دنيا به دلبستگى
  :است حقيقى محبوب طاعت و خدمت عقد صوفيان، بستن اصطلاح
 كاررـهلـاصديدمـبردمـك نظر

 

 ارـزنّ دـعق دــآم دمتــخنشان 
 )81:1389شبستري، (              

  ترسايي و ترسابچه
 ديدمريدـتجرضـغرسائىـت ز
 

 دمـدي دـتقلي  هــربق از لاصــخ 
 ) 85:همان(                            

 همين از كنايه هم ترسا تقليد و  ربقه از رهايى و است تجريد از ترسايى، كنايه
واردى ، بعضى و روحانى را ترسابچه خوانند  انى و جالبهجاذبه رب، رفانعا. است معنى

ض گردد و همه را فائ، لاءيغلبه و است قيرا كه از عالم ارواح به قلوب و نفوس به طر
سجادي در اين باره . يندگوميمشغول سازد و از تفرقه نفوس خلاصى دهد، ترسابچه 

ارتباط  .... است افتهيمعانى گوناگونى ، در ادب و عرفان، اصطلاح نيا« :مي نويسد
ه در كه در قلمرو اسلام، خاص ىيرهايشاعران با صوامع و د ژهيوهب، برخى از مسلمانان

 ايجوان  انيها و مجالس آنان كه ترسا و حضور در برخى از جشنند، بود نيرهالنّ نيب
را  ترسابچه جيبه تدر، پرداختند مى ىيرايبه آوازخوانى و پذباروى، زي ترسابچگان غالباً

  ).520: 1375سجادي، (نمود ىيبايمظهر جمال و ز، آنان ى دهيبه د
  
  نتيجه

است كه  محمود شبسترير منظوم ترين و مشهورترين اث مهم، گلشن رازمثنوي 
ابن «شاعر، غالباً تحت تأثير حكمت  .باشد عرفاني وي ميژرف هاي  انديشه هدربردارند

ار و مولانا بوده و معاني عرفاني و حكمي را توأم با تمثيلات و شعر عطّ و شيوه» عربي
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ها، موجب كشف رمزهاست؛ رمزهايي كه معمولاً، همانندي در پديده .كندرمز، بيان مي
هاي عرفاني و تجربه هايي چون، تنگناي واژگان در بيان اسرار ژرف و گستردهانگيزه

دريافت معاني مجازي گوناگون، در كنار شخصي، عاطفي و باطني عرفا؛ بازگذاردن درِ 
گيري از معاني ها بر خوانندگان؛ پنهان داشتن حقايق عرفاني، با بهرهمعناي حقيقي واژه

ها را آن... مجازي بسيار دور واژگان رمزي و گريز از تكفير فقها و متشرعّين متعصب و 
مخاطب بايد ذهني . مفاهيم باطني است زبان رمز، دربردارنده. پديد آورده است

بين داشته باشد تا در بند واژگان نماند و معناي مجازي دور دورانديش و چشمي باطن
  .ها را دريابدآن
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